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ها   به   صورت   شفاهي   و   سينه   به   سينه   طي   ساليان   متمادي   از   يك   نسل   به   نسل   ديگر                                                                                                                  المثل           بخشي   از   دانش   عامه   در   قالب   ضرب                                         
تواند                 ها   مي             المثل           مطالعه   ضرب            .     گيرند           ها   برخوردار   از   مفاهيم   عميقي   هستند   و   تمام   شئون   زندگي   را   در   بر   مي                                                                                               المثل           ضرب   .     انتقال   يافته   است                    

....      ها،   طرز   تفكرو                       ها،   شادي                ها،   كمك   به   همنوع،   اخلاق،   باورها،   عقايد،   خرافات،   غم                                                                       اطلاعات   ذيقيمتي   را   در   زمينه   آداب   و   رسوم،   همياري                                                              
آيد               آنچه   در   زير   مي                    .     توان   با   روحيات   مردم   آن   منطقه   آشنا   شد                                                        ها   مي             المثل           بدين   ترتيب   با   مطالعه   ضرب                                .     در   اختيار   خواننده   قرار   دهد                                  

اي از امثال است كه در گويش مردم رودبار الموت و رودبار شهرستان واقع در استان قزوين متداول است كه بوميان اين دو منطقه                                                                                                                                                                         نمونه     
ها   با   نگارنده   نهايت                                     المثل           آوري   ضرب                دانم   از   خانم   نرگس   معصومي   كه   در   جمع                                                      در   ضمن   لازم   مي                   .     گيرند           به   هنگام   لزوم   از   آنها   كمك   مي                                        

 . اند   صميمانه   تشكر   كنم                                همكاري   را   داشته                   
 *              شوره          گرده   ديمم   مي          ِ           شوره،   دست   ومي                       دست   دستت   مي       . 

dast daste mišure, dast va meygarde dime mišure                                                                  
 . شويد          گردد   صورت   را   مي                           مي        شويد،   دست   بر                      دست   دست   را   مي                   

 .)  شود         كردن   به   ديگران   گفته   مي                                    در   مورد   كمك               (   
 *                     ِِ                               فلاني   ااندي   شيرينه   بني   تللل   ناني   ميان   بخور . 

folâni endi širine beni tel nâni miyân boxor                                                                    
 . فلاني   اين   قدر   شيرينه،   ميان   نان   تلخ   بگذار   و   بخور                                                                

 .)  پوشاند            شود   كه   تمام   بديهاي   آنها   را   مي                                               در   مورد   اخلاق   خوب   افراد   گفته   مي                                          ( 
 *                                                   همه   جايي   كدخدا   خودشه   نمك   سري   كدخدا   ممن 

 هاي   رايج   در   بين   مردم   رودبار   الموت   و   رودبار   شهرستان   واقع   در   استان   قزوين   المثل   ضرب
 *دكتر   نصراالله   عسگري

asgari@alamat-valley.com 

 قزوين) ره(المللي   امام   خميني      عضو   هيئت   علمي   دانشگاه   بين*  
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hamé Jâe kadxodâ xadeše namak sari kadxodâ men.                                      
 . داند          همه   جا   كدخدا   خودش   است،   موقع   تقسيم   نمك   مرا   كدخدا   مي                                                                      

 . سپارد           دهد   و   كارهاي   پست   و   بي   ارزش   را   به   ديگران   مي                                                                    كارهاي   مهم   و   خوب   را   خودش   انجام   مي                                               
 *           ِ                                   ببزك   بسته   نين   باز   آكن   رقصشش   را   بين 

bozak baste neyn bazākon raqsaš râ beyn                                      
 . بعد   رقصش   را   ببين                      )   دست   وپاهايش             ( بزي   كه   بسته   است   را   نبين،   باز   كن                                                   

 .)  بيند   ولى   شناگر   ماهرى   است                                      معادل   فلاني   آب   نمي                       .   توان   به   باطن   آنها   پي   برد                                        از   ظاهر   افراد   نمي                       ( 
 *                                ُ                  هر   چي   خوره   ككرا   شو   لنگانش   وور   وورا   شو 

harči xore kurašu lengânaš var vara šū.                                      
 . رود،   همچنان   نحيف   و   لاغر   است                                          خوره   معلوم   نيست   كجا   مي                                    هر   چي   مي            

 *                                 پاييزي   روز   خري   ددمي   درازيه 
pâyizi ruz xari domi derâzye                                      

 .)  چون   روزهاي   پاييز   كوتاه   است   نبايد   فرصت   را   از   دست   داد                                                                       .(  روزهاي   پاييز   اندازه   دم   خر   است                                       
 كرك   لان   ننشيه   چي   به   خختيي                             ُ   )   بادشت   نام   محلي   است                        ( بادشتي            * 

badašti kark lan nešye či bexoti                                      
 .)  شود         خوابند   گفته   مي                        در   مورد   افرادي   كه   سرشب   مي                                   .(  اش   نرفته،   چرا   خوابيدي                                 مرغ   بادشت   به   لانه                      

 اشش   ببستان  ِ    ِ          بشو   عربستان   ماديانن   بين   كره                      ِ            * 
bošu arabestân madiyân bin koreaš bestân                                      

توان   از   روي   اخلاقيات   خانواده   شناخت،   نظير   دختران                                                                        در   معني   اينكه   فرزندان   را   مي                                     .(  اش   را   بخر                      برو   عربستان   ماديان   را   ببين   كره                                           
 .)  كنند          پايشان   را   در   كفش   مادران   مي                                    

 رسه   مهتو   شو   مي   بو                               عاشقي   مارو   مي                 * 
âšqi mâro mirese mahtū šū mibū                                      

 .)  وقتي   كاري   نوبت   ما   شد   همه   چيز   عيان   شد،   معادل   نوبت   به   اوليا   كه   رسيد   آسمان   تپيد                                                                                                            .(  عاشقي   كه   به   ما   رسيد   شب   مهتابي   شد                                              
 بو   درد   و   بلا   زود   ووررسه                            ِ        هر   چي   كه   مايي   نوبت   مي                               *   

harči k mây nowbat mibū dard o balâ zūd varese                                      
 .)  معادل   به   ما   كه   رسيد   آسمان   تپيد                                          ( شود               رسد   آفت   جان   ما   مي                               هر   چي   كه   به   ما   مي                           

 *                                                  امسالي   ميجه   پارسالي   ميجي   كار   ووكتيه 
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emsâli mije parsâli mije kâr vakatiya                                                                    
 .)  در   معني   فرد   تازه   به   دوران   رسيده   افراد   با   تجربه   را   قبول   ندارد                                                                                    . (   كار   جوجه   پارسال   به   جوجه   امسال   رسيده   است                                                     

 بگوتي           )   مران   نام   محلي   است                       ( داني   كل   شفيع   مراني                              هر   چي   اونه   بگوتي   خودت   مي                                  * 
harči oni beguti xodat midâni kal šafi marâni beguti                                                       

 .)  معادل   ياسين   در   گوش   خر   خواندن   است                                            .(  هر   چي   به   او   بگويي   انگار   به   شفيع   كچل   مراني   گفتي                                                                  
 *                                                                آقا   ججمال،   آقا   ججمال   تو   پيش   دري   من   تي   ددمال 

âqâ Jomâl, âqâ Jomâl to piš dari man ti domâl                                                                 
 .)  دهند          در   معني   كسي   كه   كارهايش   را   ديگران   انجام   مي                                                         ( روي   و   من   از   پشت   دنبال   تو   هستم                                                       آقا   جمال،   آقا   جمال   تو   از   جلو   مي                                             

 خنده   ككل   مبتلا   رر           ُ            ِ         ككل   كور   و   مي َ                * 
kal kuro va mixande kol mobtala ré                                                                    

 ).  نظير   ديگ   به   ديگ   مي   گويد   رويت   سياه                                               ( كچل   كور   را   مسخره   مي   كند   و   آدم   چلاق   بيمار   را                                                                    
 باد   مي   زنه   مايي   به   قو   مي   ااره                                        ُ  * 

bâd mizane mâyi ye qu miorh                                                                  
 .)  شود         اش   سبز   مي                   آيد   در   لانه                    معادل   مار   از   پونه   بدش   مي                                  ( آورد          زند   و   براي   ما   قو   مي                                   باد   مي        

 سه   تتك   سه   تتك،   صلي   علي   بر   تي   تتك         ُ          ُ                            ُ    * 
 .)          شود         در   معني   به   افرادي   كه   حاضرجواب   هستند   گفته   مي                                                           (    سه   لب   سه   لب،   صلوات   و   سلام   بر   لب   تو                                                            

 *                                 ديو   دره   هيچ   ديو   ددني 
div dare hič div deni                                                                    

 . دره   ديوها   هيچ   ديو   ندارد                               
 .)  شود         شود،   گفته   مي                      تر   مي             اي   شلوغ               در   مورد   محلي   كه   شلوغ   است   و   با   ورود   عده                                                        ( 
 *                                                     ديگگ   وو      گرداني   ديگ   سسر   پيدا   مي   بو 

dig va gardâni dige sar peydâ mibu                                                                  
 .)  معادل   كبوتر   با   كبوتر   باز   با   باز                                           ( شود               گرداني   سر   ديگ   پيدا   مي                                   ديگ   را   بر             

 ككششه   ميدان   مردمه    ُ                           ميان   خودمانه   مي                   * 
miyân xodemâne mikoše meydân mardome                                                                  

 درونمان   خودمان   را   كشته   و   بيرونمان   مردم   را                                                       
 .)  داشتن           معادل   صورت   خود   را   با   سيلي   سرخ   نگه                                               ( 
 *               ِ  ُ                             نانجيب   به   جايي   ببرسه   ككنسس   پوس   هامينه 
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nanajib be jâyi barase konese pus hâmine                                      
 . كند         نا   نجيب   به   مقامي   برسد   پوست   ازگيل   را   مي                                                      

 .)  در   معني   كسي   را   به   كاري   بگمارند   كه   صلاحيت   آن   كار   را   ندارد                                                                               ( 
 خوري                خوري   سسنگ   سياه   يمني   مي                                   حرف   بزني   تتك   دهني   مي              ُ             * 

harf bezani tok dahani mixori seng siyâhe yamani mixori                                      
 . خوري          خوري،   سنگ   سياه   يمني   مي                                    اگر   حرف   بزني   تو   دهني   مي                                 

 .)  دهد   بر   باد                    معادل   زبان   سرخ   سر   سبز   مي                                  ( 
 خوره          اي   مي             بزي   اجل   سر   بو   گالشي   نان   سفره                                        * 

bozi ajal sar bu gâleši nâne sofreyi mixoreh                                      
 . خورد          وقت   مردن   بز   برسد   نان   سفره   چوپان   را   مي                                                     

 .)  دهد         در   معني   كسي   كه   اجلش   رسيده   باشد   به   دست   دشمن   بهانه   مي                                                                         ( 
 انبرر   كله   ببنيي   كلل   بز   پارر   راست   هامينه       ِ          ِ        ِ           ِ                   * 

anbor kallé beniye kal boz pâre rast hâminiyé                                      
 . كند         انبر   را   دراجاق   بگذاري   بز   شل   پايش   را   بلند   مي                                                             

 .)  دهد         اي   خود   را   نشان   مي                               در   معني   كسي   كه   عيب   و   نقصي   دارد   با   بيان   مطلب   يا   اشاره                                                                            ( 
 اش   نبره                     فلاني   ر    ااو   ببره   ولي   خانه           ِ ُ                     * 

folâni re ow bebare valy xâneaš nabaré                                      
 . فلاني   را   آب   ببرد   ولي   خانه   نبرد                                         

 .)  ماند   و   به   اصطلاح   دردري   است                                         منظور   كسي   است   كه   زياد   در   خانه   نمي                                               ( 
 *                   ِ                       رسه               نانجيب   به   منصب   ببررسه   به   نان   نمي 

nânajib be mansab barase be nân namirese                                      
 . رسد         نانجيب   به   منصب   برسد   به   نان   نمي                                          

 .)  ارزش   است                اش   بالا   برود   باز   هم   كم                                     در   معني   نانجيب   هر   چقدر   پايگاه   اجتماعي                                                 ( 
 گو   تا   دشت   نيا   شو   نيميا                                      * 

gow tâ dašt niyâ šow niymiyâ                                      
 . گاو   تا   از   چرا   برنگردد   براي   دامدار   شب   نشده   است                                                               

 .)  در   معني   تا   عمر   و   زمان   از   دست   نرود   متوجه   پيامد   آن   نيست                                                                             ( 
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 تراشه                 بزي   مو   گران   ببو   مار   خخواري   سر   نمي                               ُ               * 
bozi mu gerân bebu mâr xoâri sar nemitarâša                                                                    

 . تراشند            موي   بز   گران   شود   سر   مادر   و   خواهر   را   نمي                                                        
 .)  در   معني   اگر   وضع   اقتصادي   خراب   شد   به   خانواده   نبايد   فشار   آورد،   معادل   اگر   كف   دست   مو   دارد   بكن                                                                                                                            ( 
 كاه   تيي   نيه   كاهدان   كه   تييه                                    * 

kâh tiye niye kâhdân ke tiye                                                                    
 . كاه   مال   تو   نيست   كاهدان   كه   براي   توست                                                 

 .)  در   معني   مال   براي   تو   نيست   ولي   تو   بايد   حد   و   اندازه   خود   را   بداني                                                                                         ( 
 *         ِ                     سگگ   زورا   زوري   ببببري   شكار 

Sagé zurâ zury baberi šekâr                                                                    
 سگ   را   به   زور   ببري   شكار                                

 .)  دهد         در   معني   كسي   كه   با   ميل   و   رغبت   كاري   را   انجام   نمي                                                                     (  
 كار    ورزا   هامينه   پيچا   خستيه         ِ                               * 

karé varzâ hâminé piča xastiya                                                                    
 . كند   گربه   خسته   است                             كار   را   گاو   نر   مي                        

 *                                               كربلا   شييين   وي   هانيه،   كربلا   ميان   خانيه 
karbalâ šiyan vi hâniya karbalâ miyân xâniya                                                                    

 . كربلا   رفتن   بهانه   است،   كربلا   ميان   خانه   است                                                     
 .)  معادل   چراغي   كه   به   خانه   رواست   به   مسجد   حرام   است                                                               ( 
 تاني   جوآرشي   ووگرد   يه   جاي   ديگه                                                  كوه   رر   نمي       ِ      * 

kuh re namitâni joârši vagardi jây dige                                                                    
 . تواني   بالا   بروي،   دور   بزن                                     اگر   از   كوه   مستقيم   نمي                             

 .)  تواني   چيزي   را   تغيير   دهي   بايد   روش   خودت   را   عوض   كني                                                                          در   معني   اگر   نمي                     ( 
 داري   سر                           اين   داري   سر   اون   داري   سر   علي   ممدي   گل                                                   * 

ine dâri sar own dâri sar ali mamadi gol dâri sar                                                     
 . روي   اين   درخت،روي   آن   درخت،روي   درخت   گلل   علي   محمد                                                ِ             

 .)  در   معني   كسي   كه   زياد   به   بيرون   رفتن   از   خانه   تمايل   دارد                                                                          ( 
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 *                      ِ                          برنج   ددبو   انباره   پپلا   پپتتن   چه   كاره 
berenj dabu ambâreh pelâ paten čekâre                                      

 . اگر   برنج   در   انبار   باشد   پختن   پلو   كاري   ندارد                                                          
 .)  در   معني   اگر   اسباب   و   لوازم   كاري   فراهم   باشد   انجام   آن   كار   مشكلي   ندارد                                                                                            ( 
 خا   نه   كله   گردد   كلاسس   پر   دله                         ِ                 نه   تش   مي            * 

na taš mixa na kalé gerde kelâs por dele                                      
 پر   مغز        )   نوعي   نان          ( خواهد   نه   آتشدان،   كلاس   گرد                                            نه   آتش   مي             

 .)  در   معني   كسي   كه   سرد   و   گرم   روزگار   را   چشيده   و   اطلاعاتش   زياد   است   به   چيز   ديگري   نياز   ندارد                                                                                                                       ( 
 *          ِ                         ِ                                              هر   مردي   سر   كلاه   ددبو   مرد   نيه،   ززني   سر   چارقد   ددبو   ززن   نيه 

har mardi sar kolâh debu mard niyâ zani sar čârqad debu zan niya     
 . سر   هر   شخصي   كلاه   باشد   مرد   نيست،   سر   هر   زني   هم   روسري   باشد   زن   نيست                                                                                         

 .)  در   معني   مرد   يا   زن   بودن   به   ظاهر   نيست                                                   ( 
 چرخه                فلاني   عين   چرخ   چنبر   مي                            * 

folâni eyn čarx čanbar mičarxe                                      
دهد   و                   معادل   فلاني   مثل   فرفره   است،   در   معني   كسي   كه   كارهايش   را   تند   و   سريع   انجام   مي                                                                                                     .  (    چرخد          فلاني   مثل   چرخ   ريسندگي   مي                               

 .)  كند         كار   امروز   را   به   فردا   واگذار   نمي                                           
 گوري   سري   حلوا   خور                       * 

guri sari halvâ xor                                      
 ي   پاي   تابوت                     حلواخور   سر   گور،   نظير   زنگوله                                   

 .)  شود   كه   پير   باشد   و   فرزند   خيلي   كوچك   داشته   باشد                                                                    در   معني   به   شخصي   گفته   مي                                 ( 
 بگو   بگو   يا   جان   كم   مي   بو   يا   مال                                              * 

bogu bogu ya jân kam mibu yâ mâl                                      
 رود   يا   مالش                     با   بگو   مگو   يا   جان   آدم   از   بين   مي                                               

 .)  كند   يا   ثروت   را                          در   معني   مجادله   يا   عمر   را   كم   مي                                            ( 
 *   ِِ                        ِ          ِ               چپه   پا   رر   پيش   ببنيم   يا   راستت   پا   ررر 

ape pâ re piš benim yâ râst pâ reč 
 پاي   چپ   را   جلو   بگذاريم   يا   پاي   راست   را                                                    
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 .)  شود         در   معني   براي   رفتن   به   خواستگاري   گفته   مي                                                     (  
 *        ِ                                       هر   كه   سرخه   ريشه   تي   پييري   قومم   خويشه 

harke sorxe riši ti peyre qumo xiše                                                                    
 . هر   كس   ريشش   قرمز   است   مگر   فاميل   پدر   توست                                                      

 .)  معادل   مگر   هر   كي   ريش   دارد   پدر   توست                                               ( 
 *                             انبومي   سري   پوتت   نخ 

anbumi sari put nax                                                                    
 نخ   پوك   سر   كيسه                    

 .)  در   معني   به   شخص   ششل   و   بي   اراده   گفته   مي   شود   كه   با   هر   فشاري   تغيير   رفتار   مي   دهد                        ُ                                                                                      ( 
 *                                                                                         ِ                           سرخ   و   سفيد   چغندره   ززن   مي   خا   هنر   داشته   بو،   گيس   بلند   ددم   خره   زن   مي   خا   هنر   داشته   بو 

sorx o sefid čoqondare zan mixâ honar dâšte bu gis boland dom xare 
  zan mixâ honar dâšte bu                                                                     

 . سرخ   و   سفيد   چغندر   است   زن   بايد   هنر   داشته   باشد،   موي   بلند   دم   خر   است   زن   بايد   هنر   داشته   باشد                                                                                                                            
 .)  توان   پي   برد   و   زيبايي   زن   به   هنرش   است                                                         در   معني   از   قيافه   و   موي   زن   به   زن   بودن   او   نمي                                                                 ( 
 گوشي   پشته   زرچوبه   ديتيه                            * 

guši pošte zarčube deytiye                                                                    
 . پشت   گوشش   را   زردچوبه   ماليده   است                                        

 .)  در   معني   اينكه   بي   غيرت   است                                   ( 
 ورزاي   بي   شوشك                       * 

varzâye be šušuk                                                                    
 گاو   نر   بدون   چوب                     

 .)  شود         در   معني   به   شخص   عاقل   و   سر   به   زير   گفته   مي                                                           ( 
 *                                   َ        فلاني   ااچينه   بز   دواردي   بن   دد   درشيه 

folâni ačin boz devârdi ben de daršiya                                                                    
 .)  رود         روند   به   كار   مي                          در   معني   در   مورد   افرادي   كه   از   زير   كار   در   مي                                                              .(  فلاني   انگار   كه   مثل   بز   از   زير   قيچي   مو   زني   فرار   كرده   باشد                                                                              

 باران   بزه   تركان   ديم   آمه                                                 * 
bârân bazeh tarakân dim âme                                                                  

 . باران   باريد   و   تركها   از   بين   رفتند                                            
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 .)  شود         در   معني   اينكه   با   تغيير   كردن   شرايط   عيب   ها   هم   پوشيده   مي                                                                           ( 
 تقي   كلاه   نقي   سر،   نقي   كلاه   تقي   سر                                                  * 

taqi kolâh naqi sar naqi kolâh taqi sar                                      
 كلاه   تقي   سر   نقي،   كلاه   نقي   سر   تقي                                            

 .)  معادل   شير   تو   شير،در   معني   وقتي   اوضاع   و   شرايط   بهم   ريخته   است                                                                               ( 
 *                       ِ                                       تو   ها   كني   ممن   هو   كنم،   تو   ززن   بري   ممن   شو   كنم 

to hâ koni men hu kânom to zen bary men šu kânom                                    
معادل   جواب   هاي   هوي   است،در   معني   براي   خط   و   نشان   كشيدن                                                                             .  (    كنم         كنم   تو   زن   ببري   من   شوهر   مي                                           كني   من   هو   مي                        تو   ها   مي            
 .)  دهم         رود،   يعني   هر   كاري   تو   انجام   دهي   من   هم   متقابلالا   انجام   مي                                                             ً                   طرفين   به   كار   مي                     

 ريزه                شكنه   دوباره   دامنه   كشمش   مي                                       اول   سرر   مي        ِ     * 
aval sare miše kané dobâré damané kešmeš mirizeh                                      

 .ريزد          شكند   بعداا   دامن   را   كشمش   مي           ً                              اول   سر   را   مي                  
 .)  كند         كند   بعد   منت   كشي   مي                                در   معني   اول   كار   خودش   را   مي                                      (
 بخور   سير   سير   ننال   زار   زار                                         * 

boxor sir sir nanâl zâr zâr                                      
 ) در   معني   كم   بخور   هميشه   بخور                                    .(  كم   بخور   تا   زار   زار   ننالي                                  

 شويي   او،   روزي   خو،   معده   خراب   مينه،   بيوه   زن   كره   دار   خانه   خراب   مينه                                                                                          * 
šoūy ow, ruzi xo mede xarâb meyne, bivé zan kore dâr xâne xarâb meyne 

 . كند         دار   خانه   را   خراب   مي                                 كند،   زن   بيوه   بچه                            آب   شب   و   خواب   روز   معده   خراب   مي                                           
 سگ   آدم   بيره   بهتره   تا   آدمي   بيته                                          * 

sag âdam beyre behtare tâ âdami beyte                                      
 . سگ   آدم   را   بگيرد   بهتر   است   تا   شخصي   با   انسان   بد   رفتاري   كند                                                                               

 .)  ماند   تا   گاز   گرفتگي   سگ                                   در   معني   اثر   بد   رفتاري   انسان   بيشتر   مي                                                  ( 
 *                                               بخورر   بمير   بهتر   تا   آرزو   به   گور   بين 

boxor o bamir behtar tâ ârezu be gur bin                                       
 بخوري   و   بميري   بهتر   است   تا   نخوري   و   بميري   و   آرزوي   خوردن   را   به   گور   ببري                                                                                                  

 .)  رود         در   معني   درباره   آدمهاي   خسيس   و   مقتصد   به   كار   مي                                                              
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 انگور   ميج   نيمبو                   )   شهرك   نام   مكاني   است                        ( شهركي           * 
šahraki angur mij nimibu                                                                    

 ) در   معني   اميد   بي   حاصل   نداشته   باش                                           .(  شود         انگور   روستاي   شهرك   مويز   نمي                                  
 *               ِ                                         نه   درد   داري   نه   بيماري   خودتت   ببززن   به   بيعاري 

معادل   بزن   بر   طبل                            ( شود               گريبانگير   تو   نمي                    )     پستي   و   بلندي   زندگي                        ( خيالي   بزني   درد   و   بيماري                                           در   معني   اگر   خودت   را   به   بي                                     
 ) عاري   كه   آن   هم   عالمي   دارد                                        بي  

 *                              ريزه   موره   تا   ددمينه 
rize mure tâ demine                                                                  

 . كند         مهره   ريز   را   نخ   مي                         
 .)  كشد         گير   است،   معادل   مو   را   از   ماست   مي                                                   بين   و   خرده                    شود   كه   ريز                    در   معني   به   كسي   گفته   مي                                ( 
 چل   بببو   چار   نيمبو         ِ                   * 

el bebu čâr nimibuč 
 .)  در   معني   مفت،   گران   است                             . (   اگر   چهل   تا   بشود   ارزش   چهار   تا   را   ندارد                                                     

 چل   وچار   شنبه   بهم   ببريختيه                          ِ      * 
el o čâr šanbe beham berixtič 

 . چهل   و   چهارشنبه   به   هم   ريخته   است                                          
 .)  معادل   شير   تو   شير   شده   است                                  .   در   معني   اوضاع   شلوغ   و   به   هم   ريخته   است                                                    ( 
 *            ُ                         ِ       ِ َ    گگررنه   بزز   نيييلين   سر   چشمه   ااو   بخوره 

garne boz nilin sar češme ow boxore                                                                    
 .)    در   معني   افراد   نالايق   را   نبايد   در   راس   كارها   قرار   داد                                                                      .(  چشمه   آب   بخورد                       بزي   كه   مبتلا   به   بيماري   گري   است   نگذاريد   از   سر                                                             

 آقاي   خانه   ااقوز   خيلي   نايه   اما   ششمردين               َ                           ُ     * 
ye Xâne aquz xeyli nâye amma šemordiyanāqā 

 . خانه   آقا   گردو   بسيار   است   اما   شمرده   شده   است                                                         
 .)  در   معني   درست   است   كه   ثروتمندان   مال   و   منال   بسيار   دارند   ولي   مال   آنها   رو   حساب   است                                                                                                             ( 
 سري   آلاله   ببني   چغاله              ِ          * 

sari âlâle beni čaqâle                                                                    
برد   از   جلو   زهره   يا   ظاهر   خوب   و                                                       معادل   از   دور   دل   مي                          .  (       رويش   مثل   آلاله   قرمز   است   ولي   درونش   مثل   چغاله   سبز   است                                                                         
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 ) اى   دارد   ولى   بد   ذات   است                                      فريبنده       
 ديم   ديم   رر   مينه   شرمنده   مي   بو             ِ                          * 

dim dim re mine šarmande mibu                                                                                         
 .)  رسد         رسد   ولي   آدم   به   آدم   مي                                     معادل   كوه   به   كوه   نمي                            .(  شود         آدم   آدم   را   ببيند   شرمنده   مي                                    

 *                                                    يه   درزن   خودتت   ببز   يه   گوالدوز   ديگرانه 
ye darzan xodete baz ye govâlduz digârane                                      

 .)  پسندي   براي   ديگران   هم   نپسند                                        در   معني   چيزي   را   براي   خودت   نمي                                         . (   يك   سوزن   به   خودت   بزن   يك   جوالدوز   به   ديگران                                                        
 شو   گيلان               شن   تورعلي   مي                      همه   به   كوه   مي                   * 

hame be kuh mišan turali mišu gilân                                      
 . رود         روند   علي   ديوانه   به   گيلان   مي                                          همه   به   كوه   مي                   

 .)  دهد         عاقلانه   و   متضاد   با   شرايط   انجام   مي                                                  در   معني   كسي   كه   كارهاي   غير                                   ( 
 راني          داني   چرا   خركك   ورورا   مي                                   تو   كه   مي            * 

to ke midâni čerâ xarak varvarâ mirâni                                      
 . راني          شناسي   پس   چرا   خرت   را   اشتباه   مي                                               تو   كه   راه   را   مي                       

 .)  دهد         در   معني   كسي   كه   با   علم   و   آگاهي   كاري   را   به   اشتباه   انجام   مي                                                                                  ( 
 *                              شو        آقا   آقا   خانه   دد   در   مي 

  āqâ xane de dar mišu  āqâ  
 . رود         آقا   آقا   از   خانه   بيرون   مي                                  

 .)  در   معني   افراد   خانواده   بايد   به   هم   احترام   بگذارند   تا   ديگران   به   آنها   احترام   بگذارند                                                                                                            ( 
 *                                 ِ       كوه   رر   مي   شو   رو   دد   در   مي   آ 

kuh re mišu rude dar mia                                      
 . آورد          گيرد،   از   رود   سر   در   مي                                     كوه   را   مي             

 .)  كند         زند   و   از   مسائل   مختلف   صحبت   مي                                              در   معني   كسي   كه   زياد   حرف   مي                                      ( 
 *                                                     خري   سوار   بيين   يه   عيبه   جير   كتن   هزار   عيب 

xari savâr biyan ye eybe jir katen hezâr eyb                                      
در   معني   اگر   شخصي   بخواهد   كار   كوچكي   انجام   دهد   علاوه   بر   پستي                                                                                    .  (    سوار   خر   شدن   يك   عيب   است   و   افتادن   از   آن   هزار   عيب                                                                    

 .)  شود         آن   كار،   نقص   و   عيب   آن   كار   بيشتر   مشهود   مي                                                         
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 *                                                           ارزه                سسنگ   خودشي   جا   بو   سر   سنگينه   شل   آبو   ديه   نيمي 
sang xodaši jâ bu sar sangine šal ābu diye nimiarze                                   

 . سنگ   اگر   در   جاي   خودش   باشد   وقار   و   سنگيني   دارد،   وقتي   لق   بزند   ديگر   ارزشي   ندارد                                                                                                        
 .)  در   معني   هر   چيزي   سر   جاي   خودش   ارزش   دارد                                                     ( 
 آ   چه   چاره                   ماره   خودتي   سر   مي                            خنده   نكن   مي               * 

xande nakon mimâré xodeti sar miyā č čâre                                                                 
 . آيد         به   مادر   بزرگ   نخند   سرت   مي                                  

 .)  آيد         در   معني   دنيا   دار   مكافات   است،   اگر   كسي   را   مسخره   كني   سرت   مي                                                                                ( 
 زني   كه   جلفه   مثال   هرزه   قلفه                                          * 

zani ke jelfe mesâl harze qolfe                                                                    
 . زني   كه   سبك   است   مثل   قفل   هرز   است                                            

 .)  در   معني   زن   سبك   مثل   قفل   هرز   بي   ارزش   و   بي   خاصيت   است                                                                         ( 
 ره   ما   ره   كته   كا                                   همه   رر   سگ   مي       ِ          * 

hame re sag mire mâre kote kâ                                                                    
 گيرد   ما   را   توله   سگ                                      همه   را   سگ   مي                  

 .)  شود         در   معني   كسي   كه   بد   شانسي   مي   آورد،   كنار   دريا   هم   برود   آب   دريا   خشك   مي                                                                                               ( 
 *           َ                        َ    ككللكك   بينا   نيه   بي   ككللك   ااسا 

kalek binâ niya be kalek esâ                                                                    
 . تواند   ببيند   بدون   او   هم   نمي   تواند   طاقت   بياورد                                                                  كچل   را   نمي              

 .)  تواند   تحمل   كند                        معادل   نه   چشم   ديدنش   را   دارد   و   نه   دوريش   را   مي                                                               ( 
 اوشاني   جان   جانه   مايي   جان   بادمجان                                          * 

ušâni jân jâne mayi jân bâdemjân                                                                    
 جان   آنها   جان   است   جان   ما   بادمجان                                           

 .)  در   معني   جان   ما   بي   ارزش   است   ولي   جان   خودشان   برايشان   اهميت   دارد                                                                                     (  
 شي   نان   ور   دار                         شي   پا   ور   دار   روخانه   مي                                      هر   جا   مي            * 

harjâ miši pâ vardar ruxâne miši nân vardâr                                                               
هاي   دور   كساني   كه   در   اطراف   رودخانه                                                         در   معني   در   گذشته                      ( روي   با   خود   نان   ببر                                      روي   سريع   و   تند   برو،   رودخانه   مي                                                هر   جا   مي            



142 
ره   
شما

 6   و   5

 .)  كردند   چشمشان   به   دست   مهمان   بود   و   سفره   كور   بودند                                                                      زندگي   مي          
 ارباب   ززن   قيصري   چاشت   و   نهار   يه   سري         ِ                                      * 

arbâb zen qaysary čâšt o nahâr ye sary                                      
 . خورد          نظمي   در   كارش   صبحانه   و   ناهارش   را   با   هم   مي                                                                زن   ارباب   پر   مدعا   است   و   به   علت   بي                                                

 .)  كند         در   معني   شخصي   كه   بي   نظم   و   تنبل   است   صبحانه   و   ناهارش   را   با   هم   صرف   مي                                                                                                 ( 
 *                                           اايجه   حسني   خانيه   هر   كي   آيه   خوسسنه 

ije hasani xâniya harki āye xosane                                      
 . خوابد           آيد   مي              اينجا   خانه   حسن   است   هر   كسي   مي                                        

 .)  در   معني   محيط   براي   خوابيدن   هر   كسي   مناسب   است                                                          ( 
 *                                                       اسبي   هادايم   خر   هايتيم   خوشحالي   دد   پر   هايتيم 

asbe hâdâyem xar hâyitim az xošhâli de par hâyitim                                      
ارزش   تعويض                        در   معني   شخص   نادان   كه   جنس   ارزشمند   را   با   جنس   بي                                                                 .(  اسب   را   داديم   خر   گرفتيم   از   خوشحالي   بال   درآورديم                                                              

 .)  شود         كند   و   در   عين   حال   خوشحال   هم   مي                                                 مي  
 ترشش   آآلو   داري   سر   نمي   مانه   ِ    َ                           * 

torš ālu dâri sar nemimâne                                      
 . شود         ماند   و   خورده   مي                           آلو   ترش   هم   روي   درخت   نمي                                 

 .)  كنند             جوانان   بالاخره   يك   روز   ازدواج   مي                                                 در   معني   همه               ( 
 گه   خوار   تو   شوهر   ننميني                                   خا   مي             خورده   برارك   زن   مي                       * 

xorde barârek zan mixâ mige xoâr to šowhar nemini                                      
 . كني         گويد   خواهر   تو   شوهر   نمي                                    خواهد   مي                برادر   كوچك   زن   مي                      

 *                  ِ         هيچي   نررسيه   كالك   ببرسيه 
hiči naresiya kâlak barasiya                                      

 . هنوز   هيچي   نرسيده،   ميوه   كال   رسيده   است                                                
 .)  كنند          در   معني   كوچكترها   ادعاي   بزرگي   كرده   و   پا   در   كفش   بزرگترها   مي                                                                               ( 
 كلكي   ناظر   همه   جا   حاضر                                   * 

kalaki nâzer hamejâ hâzer                                      
 .)  كند         در   معني   نخود   هر   آش   بودن   يا   كسي   كه   در   همه   كارها   دخالت   مي                                                                                 ( 
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 *                                        پسر   تا   اجباري   ننشو   تي   وچه   نيه 
pesar tâ ejbâri našu ti vače niye                                                                    

 . شود         پسر   تا   به   سربازي   نرود   فرزندت   محسوب   نمي                                                    
 .)    شود         در   معني   سربازي   باعث   پختگي   و   كسب   تجربه   براي   فرزندان   مي                                                                         ( 
 چار   تا   مرض   تا   تي   وچه   نيره   تي   وچه   نيه                                                            * 

čar tâ maraz tâ ti vače neyre ti vače niya                                                                    
هاي   واگيردار   مانند   آبله                                            بيماري               در   معني   در   گذشته   به   علت   اشاعه                                         .  (    تا   فرزندت   چهار   بيماري   واگيردار   نگيرد   فرزند   تو   نيست                                                                  

 .)  مردند           ها   مي             مرغون،   سرخك،   سرخجه   و   اريون،   تعداد   بسياري   از   بچه                                                               
 يك   شاخه   بير   تا   تي   ور   بيا                                          * 

yek šâxe beyr tâ ti var biya                                                                    
 اي   را   بگير   تا   بتواني   به   سمت   خود   بكشي                                                          شاخه    

 ) در   معني   در   حد   توان   خودت   اقدام   كن                                                     (  
 تي   وچه   نان   كمر   دوسا   شولا   دوش   هايت   خدا   رر   شكر   ها   كن                                                           ِ                   * 

ti vače nâne kamar davasâ šowlâ duš hâyet xodâre [okr hâkon                                             
 .   ات   نان   را   به   كمرش   بست   و   لباس   كار   را   به   تن   كرد،   خدا   را   شكر   كن                                                                                                  بچه   

 .)  ات   براي   كار   آماده   شد   و   در   اجتماع   حضور   پيدا   كرد   خدا   را   شكر   كن                                                                                              در   معني   وقتي   بچه                      ( 
 سرخĤب   سفيدآب   زيبا   مينه   يك   روز   نبو   رسوا   مينه                                                                 * 

sorxāb sefidâb zibâ mine yek ruz nabu rosvâ mine                                               
 .   گردد             واقعي   انسان   نمايان   مي                                    آورد،   اگر   در   دسترس   نباشد   چهره                                             لوازم   آرايش   زيبايي   مي                           

 . غم   خوره،   خدا   غم   هاميده،   قند   خوره   قند                                                  * 
qam xore xoda qam h�mide qand xore qand                                                                 

 . دهد   و   به   خوشحال   خوشحالي                                     خوار   غم   مي                    خدا   به   غم             
 .)  گذرد          طور   مي              در   معني   دنيا   را   هر   طور   در   نظر   بگيري   همان                                                          ( 
 *                            نام   محلي   است                ( يك   سال   بشيم   طاررم   (              ُ             هفت   سال   ااني   غم   داررم . 

yak sâl bašym târom haft sâl uni qam dârom                                                         
 كنم         يك   سال   به   طارم   مسافرتي   كردم،   هفت   سال   داغ   آن   در   دلم   نشست   و   گرفتاريش   را   دارم   تحمل   مي                                                                                                                      

 .)  در   معني   يك   كاري   را   در   گذشته   انجام   دادم   هنوز   هم   پشيمان   هستم   كه   هنوز   گرفتاريش   برايم   باقي   است                                                                                                                              ( 
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 گواا   تله   َ            رسه   مي              يارو   دستش   ميوه   رر   نمي                      ِ      *   
yâru dastaš be mive nemiresa migua tale                                      

 . گويد   تلخ   است                      رسد،   مي               يارو   دستش   به   ميوه   نمي                             
 .)  دهد         گويد   بو   مي                    رسد   مي              معادل   گربه   دستش   به   گوشت   نمي                                     ( 
 خا   مرد                    خا   ورد   ببداره   زنن   مي            ِ         ِ           كار   مي        * 

kâr mixâ vard bedâre zane mixâ mard                                      
 . نگه   دارد،   زن   را   هم   بايد   مرد   نگه   دارد                                                    )   بافي          دستگاه   هاف   قالي                   ( كار   را   بايد                     

 .)  در   معني   در   كار   از   وسايل   مناسب   بايد   استفاده   شود   و   در   خانه   هم   مرد   مكمل   زن   است                                                                                                             ( 
 گواا   قار   قار   امان   از   عمه   شومار   َ                                            كلاچ   مي        *   

kolač migua qâr qâr amân az amme šumâr                                      
 . گويد   قار   قار   امان   از   مادر   شوهري   كه   عمه   باشد                                                                   كلاغ   مي        

   *                                      شو        ماهي   خودشي   قوتت   نينه   دريا   ننمي . 
mâhi xodeši qovvate niyne daryâ nemišu                                      

 . رود         ماهي   تا   توانايي   خودش   را   نبيند   به   دريا   نمي                                                         
 .)    كنند          در   معني   افرادي   كه   توانايي   انجام   كاري   ندارند   ولي   ريسك   مي                                                                           ( 

   *  ِ                                                           شو   ممجي   ميني   پيري   پيشييه،   تو   ميگويي   يواشتر   ببممج 
šow meji mini peyri pišiya to miguyi yavâštar bemaj                                    

 . گويي   يواشتر   قدم   بردار                                    شب   گردي   پيشه   پدر   من   است،   تو   مي                                               
 روباه   بشا   داري   سر   دم   بريده   ر    عجب   ني                                              ِ           *   

rubâh bešâ dâri sar domboride re ajab ney                                      
بازى   كه   براى   رسيدن   به   اهدافش   از                                                       در   معني   آدم   حقه                     .  (    بريده   بعيد   نيست                         از   اين   دم             :     روباه   رفت   بالاي   درخت،   يكي   برگشت   گفت                                              

 .)  كند         اى   استفاده   مي                       هر   وسيله          
 *                 ِ                 هفتا   پسري   مارر   ورگان   بخورددن 

haftâ pesari mâre vergân bexorden                                      
ارزشي                 اعتنايي   فرزندان   به   پدر   و   مادر   و   بي                                                      در   معني   اينكه   بي                      .  (    شود         ها   خورده   مي                     مادري   كه   داراي   هفت   پسر   بود   به   وسيله   گرگ                                                       

 .)  يابد          ،   و   در   اين   تنهايي   است   كه   انسان   خدا   را   مي                                                            شوند          مي  ها تنها           اين دنياست و عاقبت همه انسان                            
 وورگ   پيرآبو   كرك   خوري   ياد   گيره ِ                                     * 

verg pirâbu kerk xori yâd gire                                      
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دهند   و   مثل                          هايي   هستند   كه   در   جواني   به   هر   كاري   تن   مي                                                               در   معني   اينكه   انسان                         .(  گيرد          خوري   ياد   مي                     شود،   مرغ                گرگ   وقتي   پير   مي                     
 .)    دهند          شوند   و   به   كارهاي   پستي   تن   مي                                             كنند   ولي   به   هنگام   پيري   و   ضعف   جسماني   دچار   خفت   و   خواري   مي                                                                                     گرگ   زندگي   مي                

 ارث   خرس   نشينه   به   كفتار                                    * 
ers xers nešine be kaftar                                                                    

 .)  شوند          گونه   مي               در   معني   پدر   هر   چه   باشد   فرزندان   هم   همان                                                      .(  رسد         خرس   ارثش   به   كفتار   مي                            
 دور   خرمن   خودت   بگرد   دور   جهان   نگرد                                                  * 

dowre xarman xodet begard dor jahân nagard                                                               
 . در   معني   به   آنچه   كه   داري   قانع   باش   وحرص   و   طمع   به   مال   مردم   نداشته   باش                                                                                                

 خر   خره   حريف   ني   وميگرده   پالان   گوشه   رر   گاز   گيره                                                   ِ                * 
xar xare harif ne vamigarde pâlân goše re gâz gire                                                         

كنند،   فردي   كه                             ،   دونفر   كه   با   همديگر   نزاع   مي                                              در   معني         ( گيرد                   پالانش   را   گاز   مي                              گردد   گوشه                 مي        خر   خر   ديگر   را   حريف   نيست   بر                                      
 .)    زند         تر   از   خودش   را   مي                              رسد   از   ناراحتي   ضعيف                               تر   است   چون   زورش   به   طرف   مقابل   نمي                                                    ضعيف    

 *                                                     به   قاطر   گوين   پيرت   كيه   گويه   ماررم   ماديانه 
be qâter guyân piyaret kiye guye marom mâdiyâne                                                 

كاربرد   در   مورد   افرادي   كه   اصل   و   نسبشان   را   فراموش                                                                       .  (    مادرم   ماديان   است                    :     گويد          پرسند   پدرت   كيست؟   در   پاسخ   مي                                           از   قاطر   مي              
 .)  اند         اند   و   بي   رگ   و   ريشه                                  كرده    

 *            ِ                         دزدد   دزد   زنه   خدا   رر   خوش   ميا 
dozd dozd o zane xodâ re xoš miyâ                                                                    

در   معني   كسي   كه   باعث   بدبختي   ديگري   شود   اگر   شخصي   همين   بلا   را   سرش   بياورد                                                                                                     .  (    آيد         اگر   از   دزد   دزدي   شود   خدا   خوشش   مي                                             
 .)  شود         خداوند   خوشحال   مي                    

 زن   قشنگ   كي   داره   مرد   ننگين،   مرد   خوب   كي   داره   زن   ننگين                                                                         * 
zan qašang ki dâre mard nanginâ mard xub ki dâreâ zan nangin           

در   معني   چيزهاي   خوب   نصيب   آدمهاي                                              .  (    تربيت           زن   زيبا   را   كي   دارد   مرد   بيعار   و   خاصيت،   مرد   خوب   را   كي   دارد   زن   شلخته   و   بي                                                                                                        
 .)  افتد          شود،   معادل   سيب   سرخ   به   دست   چلاق   مى                                                    خاصيت   مي                بي  

 *                                                ِ   بزمم   ببرددم   بالاي   بوم   خوددم   آررم   پايين   بوم 
bozom bâberdom bâlâye bum xodom ārom pâyin bum                                     

 .)  كنم         ام   خودم   آن   را   درست   مي                                     در   معني   كاري   را   كه   خراب   كرده                                        .(  آورم          بزم   را   خودم   بردم   بالاي   پشت   بام،   خودم   پايين   مي                                                              
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 تي   خرمنه   باد   دني   ششنه   ته   هادي   منه                                   َ                             * 
ti xarmane bad dany šana te hâdy mane                                      

 . در   خرمن   تو   باد   نيست   چنگكت   را   بده   به   من                                                        
 .)    خواهد   از   او   سوء   استفاده   كند                                           آورد   و   مي                   در   معني   كسي   كه   ديگري   را   ساده   به   حساب   مي                                                         ( 

 
                                  راويان                                       

  ـ  نعيم   قلي   پور                       ـ  محمد   جعفر   معصومي                        
  ـ  امينه   كاظمي                     ـ  قطمه   كاظمي                
  ـ  عزيزه   صادقي                     ـ  نويد   قلي   پور                    

  ـ  راحله   سياهكالي   مرادي                                ـ  نسرين   قلي   پور                     
 االله   سياهكالي   مرادي                            ـ  اسد           ـ  حديث   معصومي                 

  ـ  زهرا   سياهكالي   مرادي                               ـ  زينب   كاظمي                
  ـ  حسين   صفاري                    ـ  سيفور   معصومي                  

  ـ  نفيسه   كاظمي                 




